
  

  

  

  

  

  هاي فيلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافيهبررسي ديدگاه
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  ∗سيد مهدي زرقانيدكتر 

  
  دهيچك
اين . يكسان نيست كه لزوماً با مقالات و دلالات عروضيان مطالبي وجود داردمنابع فلسفي دربارة وزن و قافيه در 

اند و بر هايي از وزن را در شعر و نثر يافتهها گونهآن. شودمقاله با بررسي مفهوم وزن در منابع فلسفي شروع مي
. ها عضوي از خانوادة بزرگ موسيقي استوزن در نظر آن. همين اساس به دو نوع وزن شعري و نثري باور دارند

ها همچنين آن. اندر بررسي وزن در نظر گرفتهترين اصل درا به عنوان اصلي »تعداد و تناسب«بر اين مبنا، قاعدة 
بررسي نسبت اوزان شعري و . كنندساني تبعيت ميموسيقي و اوزان شعري از قاعدة يك اند كه الحانمتوجه شده

ها چنان نقافيه در مطالعات آ. است ها بودهالحان موسيقي با مضامين خاص نيز از موضوعات مورد توجه آن
با اين حال، قرطاجني به عنوان . شايد از آن روي كه قدرت موسيقايي آن به اندازة وزن نيست. جايگاهي ندارد

  .است اي را مطرح كردهتازه هاي تهكنندگان نظرية شعري فلسفي نكآخرين حلقه از تدوين
  

 يديكل ياه   واژه
  .وزن، قافيه، منابع فلسفي، نظريه شعر، موسيقي

  

  همقدم
  درآمد.1

هاي فيلسوفان مسلمان مطالعة علمي موسيقي و تأليف آثاري كه مباني اين علم را بروشني توضيح دهد، بخشي از دغدغه
، الصفاالموسيقي نوشتة ابن سينا، بخشي از رسائل اخوانالكافي في الموسيقي از ابن زيله، جوامع علم. است بوده

الموسيقي نگاشتة الكندي از جمله نوشتارهاي آنان در اين في الخبريةة في اجزاءالكبير تأليف فارابي و رسالالموسيقي
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بيفزاييد . است گردآوري شده الموسيقيةالكندي فاتاي با نام مؤلّهاي الكندي در مجموعهديگر يادداشت. موضوع است

» به مثابه علم«عمدتاً موسيقي را  آنان. انداي كه در خلال مقولات ديگر تحرير كردهبر اين مجموعه مباحث پراكنده
نيز همان مباني علمي را اساس قرار دادند و در اكثر ) موسيقي شعر(كردند و هنگام گفتگو دربارة وزن و قافيه مطالعه مي

بلكه از منظر يك دانشمند علم موسيقي به شعر  ؛ق حوزة شعرموارد نه با رويكرد دانشمند عروضي يا حتي محقّ
هاي دانشمندان عروضي ين زاوية ديد سبب شده آنان در مورد وزن و قافيه به نتايجي برسند كه با دريافتا. اندنگريسته

  .تفاوت دارد
   
  بحث. 2
  شناسي تحقيقمنبع. 1ـ2

از ) شعر(و نهم ) خطابه(الشعر ارسطو، سه رسالة فارابي دربارة شعر، فن هشتم في ،ل اين مقاله عبارتند ازمنابع دسته او
 الخطابه از ابن رشد، معيارالشعر و تلخيصتلخيص،بغدادي الحكمةشفاي بوعلي سينا، بخش شعر المعتبر في كتاب 

الادباء از البلغاء و سراجالاقتباس نوشتة خواجة طوسي و منهاجاساس) شعر(و نهم ) خطابه(الاشعار و مقالت هشتم 
حلقة تدوين نظرية شعر فلسفي در دورة كلاسيك  ا چون اثر او آخرينام ؛شخصيت اخير فيلسوف نيست. قرطاجني

  . ، لازم ديديم اثر او را هم در ادامة آثار فيلسوفان پيشين بررسي كنيمبوده، از ديگر سو بهرة زيادي از آثار فيلسوفان برده
    
  وزن در هنرهاي كلامي. 2ـ2

فيلسوفان رقص، آواز، شعر و موسيقي . نيمبيتر از آن حدي است كه در عروض ميدر نظرية فلسفي، مفهوم وزن گسترده
ها بر سر وجود وزن علاوه بر اين، آن). 31: 1967؛ قنّائي، 30 :1967ارسطو،(دانند مي» وزن و ايقاع«را هنرهاي استوار بر 

اولي مورد قبول . وزن شعري، وزن نثري: شناسنددر هنرهاي كلامي اتفاق نظر دارند و دو نوع وزن را به رسميت مي
ها، عامل چرا كه در نظر آن ؛هستند» وزن نثري«لف چيزي به نام ها قطعاً مخاا آنام ؛اديبان و منتقدان ادبي نيز هست

پردازيم كه آيا گذاريم و به اين پرسش مياز كنار اين نكتة اختلافي مي لةًعجا. اصلي جداكنندة شعر از نثر، وزن است
 اند؟ تند، وجوه تمايز آن را با وزن شعري معين كردهفيلسوفان كه معتقد به وجود وزن نثري هس

     
  تفاوت وزن شعري و نثري. 1ـ2ـ2

توان در مقابل آن وزن مي). 1088: 1967فارابي، (شود محقّق مي» بيت«گويد كه در سخن مي» وزن تام«جا از فارابي يك
گاهي «دهد كه چند صفحه بعد توضيح مي. م نباشدا تاام ؛ناقص را اعتبار كرد؛ يعني ممكن است كلام وزن داشته باشد

. بدين معنا كه تمام اجزاي آن از نظر تعداد حروف، مساوي و از جهت ترتيب، مشابه هستند. كلام داراي عودات است
شود و در غير اين  اگر عودات داراي فاصله باشد، كلام موزون مي. كلام داراي عودات، يا موزون است و يا غير موزون

شود، داراي عودات ق ميدر بيت محقّ: پس شاخصة وزن تام دو چيز است). 1090 ،همان(» رت، موزون نيستصو
هاي هجايي ايران باستان، چه نثرهاي مسجع و چه نثرهاي خطابي آهنگين، با اين وصف، چه سروده. دار استفاصله

ابن سينا براي بيان تفاوت دو نوع وزن . ين، شعر نيستندشان تام نيست و بنابراهستند، وزن» دارعودات فاصله«چون فاقد 



  ٢١/   هاي فيلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافيهبررسي ديدگاه

  
انگيزي كه داراي ايقاعات متّفقِ متساويِ متكرّرِ كلام خيال«: نويسد او در تعريف شعر مي. است از راه ديگري وارد شده

خطابه و  كلام، جنس اول شعر است كه آن را از چيزهايي مانند. هايش مشترك استوار بر وزن است و حروف پايانه
ايقاعات متفق  ...انگيزي وجه تمايز آن با كلام عرفاني و تصديقي و تصوري استكند، خيالجدل و نظاير آن متمايز مي

نمايد؛ متساوي، تفاوت ميان شعر را با نظمي كه  كند و متكرّر، تفاوت مصراع را با بيت آشكار ميآن را از نثر جدا مي
. سازددار را معلوم ميدار و غير قافيههاي مشترك، فرق ميان كلام قافيهكند و پايانهاجزاي آن مختلف هستند، آشكار مي

  ).  1/123: 1405ابن سينا، (» آوريم دار را شعر به شمار نميما كلام غير قافيه
د نظر فارابي ها نيست و وزن تام مورتوان فهميد كه اختلاف نظري ميان آناز رهگذر مقايسة بيانات دو فيلسوف مي      

ها كه هر كدام از اين .متساوي وردار از ايقاعات متفّقِ متكرربرخ: استهمان چهار شرطي را دارد كه ابن سينا بر شمرده
هاي ديگري  ها شاخصههاي آندر يادداشت. گيرد در كلام نباشد، وزن ناقص شده، به همان نسبت از شعر فاصله مي

تواند در كلام منثور ايجاد وزن و فصل اگر منجر به ايجاد وزن عددي نشود، مي وصل«: شودبراي وزن شعر يافت مي
هاست و اگر تا حدودي به وزنِ عددي  ا وزن غير عددي برآيند سجعام ؛چون وزن عددي به شعر اختصاص دارد. كند

متقارب باشند و  حد آن هم اين است كه جملات از نظر كوتاه و بلندي. ايرادي بر آن وارد نيست ،نزديك شود
  ).4/222: 1405ابن سينا، (» ها از نوعِ ايقاعات متساوي نباشدبندي آن تقسيم

بودن  متساوي«ابن رشد نيز با مبنا قرار دادنِ . ها دو شرط ديگر وزن شعري استبودن و تساوي ايقاعبنابراين، عددي     
و  283: 1959ابن رشد، (شناسد ا از نثري باز مي، وزن شعري ر»بودنعددي«و » حروف و حركات در بندها و سطرها

  ). 1/500: 1408؛ فارابي، 204: 1979مقايسه كنيد با ارسطو، 
، ايجاد اعجاب و تخييل است و »شعري/عددي«دهد كه كاركرد اصلي وزنِ فوق توضيح مي بندابن سينا در ادامة     

زيرا در اين . خطابه وزن و عدد ايقاعي توأمان باشندشايسته نيست در «: مناسب خطابه نيست ،درست به همين علت
وزن عددي از جمله مواردي است كه براي ايجاد اعجاب  ...نگرند صورت مخاطبان آن را به چشم صناعت و تكلفّ مي

 ابن رشد با بيان). 586: 1355؛ طوسي، 221ـ4/2: 1405ابن سينا، (» كردنِ تصديقق، نه براي محقّو تخييل ساخته شده
  :او معتقد است به سه علت، وزن عددي براي خطابه مناسب نيست. دهد تري همين مطلب را توضيح ميروشن

در كلام هست كه اقناع نتيجة آن است نه ) وزن(اي تحميلي آورد كه آرايهـ در روان شنوندگان اين پندار را پديد مي
  .نتيجة خود خطابه

جاد اعجاب، التذاذ و برانگيختن شنوندگان است و حيثيت اقناعي كلام قصد گوينده اي ،كنندـ مخاطبان گمان مي
  . يابدكاهش مي

كه به عجز كلامش برسد، شنونده به خاطر خطابه را به كلام موزون اختصاص دهد، قبل از اين» صدر«ـ اگر گوينده 
در نتيجه . تشخيص دهد تواند پايان كلام را شكلي كه بين صدر و عجز در كلام موزون هست، ميتناسب و هم

اي براي شنونده ندارد و اين وضعيت نيز قدرت اقناعي كلام را گاه كه گوينده به عجز برسد، گويا حرف تازهآن
  ).283: 1959ابن رشد، (دهد تقليل مي

بينيِ  امكان پيش«شعري به جهت تكرارِ متساوي و منظم آواها و هجاها /رشد اين است كه وزن عددي جان كلام ابن   
ناميده » ارصاد و تسهيم«ـ موسيقايي كه در بديع كلاسيك اين تمهيد زباني. آوردرا براي مخاطب فراهم مي» كلام گوينده
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دهد، در خطابه پسنديده كه قدرت اقناعي سخن را كاهش ميت آنشود و موجب زيبايي كلام شاعرانه است، به علّمي

دارد تا تمام توجهش  شكُُوه وزن، مخاطب را وامي«: دارد كه خواندني است بوعلي در تأييد همين مطلب تحليلي. نيست
. يابدكه او بگويد، درميدر نتيجه بر الفاظ پيشي گرفته، غرض گوينده را قبل از اين. را معطوف به فهم كلام گوينده كند

ابن (» استها را دريافتهخودش آن شنود كه قبلاًبرد، چون چيزهايي را ميدر چنين وضعيتي از كلام گوينده لذّت نمي
  ). 4/222: 1405سينا، 

: وزن شعري. توان وجوه تمايز وزن شعري را از نثري مشخص كردچيدن مجموع اين نقد و نظرها ميبا كنار هم    
ه بيني بدار است، برخوردار از ايقاعات متفق و متساوي و متكرّر است، عددي است، قدرت پيشداراي عودات فاصله

هر كلامي كه از چنين وزني برخوردار باشد، به لحاظ . دهد، هدف آن ايجاد تخييل و اعجاب است نه اقناعمخاطب مي
  . گيردموسيقايي در خانوادة بزرگ شعر قرار مي

  
  وزن شعري. 2ـ2ـ2
  اهميت وزن در شعر. 1ـ2ـ2ـ2

به همين دليل، حكيم يوناني از . آن هست ا قطعاً ركن ضروريام ؛الشعر ارسطو، وزن عنصر جوهري شعر نيستدر في
و از سوي ) 65: 1967؛ قنّائي، 64، 30: 1967ارسطو، (آورد سو كلامِ موزونِ فاقد محاكات را شعر به شمار نمييك

نشيني و همراهي وزن و محاكات بعلاوه كه در تراژدي پيوسته از هم. كلامِ بدون وزن، شعر است گاه نگفتهديگر، هيچ
در شعر، «: ويژة وزن در اين است كه موجد تخييل و محاكات استنقش). 48: 1967ارسطو، (آورد ميان ميسخن به 

انگيزي آن انگيز كردن كلام است و شعر اگر برخوردار از وزن نباشد، در خيالبلكه خيال ؛هاهدف اصلي نه تبيين انديشه
ذهنيتي وزن را تا حد ابزاري در خدمت محاكات فرو  هر چند چنين). 4/54: 1405ابن سينا، (» شودخلل ايجاد مي

گاه حاضر اين است كه فيلسوفان هيچ. نيازمند اين ابزار است) محاكات(= ا نبايد از ياد برد كه جوهرة شعر ام ؛كشد مي
وقتي  ،مكنيچه هست، كمتر نشان دهند و ما تعجب نميگيري شعر ناديده گرفته يا از آننقش آن را در شكل ،اندنشده
  ). 1/501: 1408فارابي، (داند، نه فقط بر محاكات مي» وزن و محاكات«فارابي شعر را استوار بر  ،شنويممي
ا البتّه هر گاه پاي مقايسه به ميان ام ؛اندآل قضيه است و قولي است كه جملگي برآننشيني اين دو، صورت ايدههم    

بخش شعر اگر قرار باشد از وزن و محاكات يكي را به عنوان عامل قوام«: نشيند، محاكات استكه برتر ميآيد، آن
كلام محاكاتيِ بدون وزن، ). همان: همان(» تري داردكنيم؛ چون وزن اهميت كمگمان محاكات را انتخاب ميبرگزينيم، بي
: 1408فارابي، (شعرگونه  كه كلامِ موزونِ بدون محاكات نه شعر است و نههست، در حالي» شعرگونه«ا ام ؛شعر نيست

سخنان  ...آيد شاعرانفراوان پيش مي«: نويسدفارابي در تقريرِ اولويت محاكات مي). 33/ 4: 1405؛ ابن سينا، 1/501
اين سخنان در نظر بسياري از مردم شعر محسوب . كنندخود را در قالب كلام موزون بيان مي] غير محاكاتي[= اقناعي 

عين ). 1/501: 1408فارابي، (» استواقعاً گفتارهايي خطابي است كه از روش خطابه دور افتادهكه شود، در حاليمي
  ). 4/204: 1405ابن سينا، (است همين تأكيد در بيانات ابن سينا نيز آمده

نظر دارد  نيز با او اتفاق. داستان است نشانة خاص شعر است، با فارابي هم» محاكات/تخييل«ابن سينا در اين مورد كه    
نشاند گاه مانند او وزن و محاكات را مقابل هم نميا هيچام ؛شدن سخني به صفت شعر، وزن كافي نيستكه براي متّصف
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تخييل يا /در تعريفي هم كه از شعر ارائه داده، به ضرورت همراهي وزن. يكي را بر ديگري برتري دهد ،تا مجبور شود

انگيز و متشكّل از اقوالي است كه داراي ايقاعات متفق، متساوي و متكرّر در خيالشعر، كلام «: محاكات تأكيد دارد/وزن
هايي هستند كه  در نظر او، اين دو ستون). 1/123: 1405ابن سينا، (» هايي با حروف مشترك باشدوزن و داراي پايانه

اين هم ). 4/23: همان(» است ف يافتهانگيزي است كه از گفتارهاي موزون تأليشعر كلام خيال«: شعر برشان استوار است
 ؛آيد كه هر دو عامل فوقا شعر والا فقط زماني پديد ميام. ..انگيز باشدممكن است نثر، خيال«: گويدكه در جايي مي
، باز ناظر است بر ضرورت همراهي وزن با )4/33،همان(» انگيز و وزن، در آن جمع شونديعني كلام خيال

از اين روي، . الشعاع بوطيقاي يوناني قرار دهداي ندارد كه نظرية شعري اسلامي را تحتعلاقه بغدادي. تخييل/محاكات
كند كه در آن وزن و قافيه عامل تمايز بخش شعر از در تعريف شعر، نظر منتقدان حوزة اسلامي را بالاستقلال مطرح مي

چه بر اساس آن«تصريح كرده كه  ،زندر يونانيان قلم ميگاه كه در تبيين نظا آنام ؛)1/277: 1357بغدادي، (ناشعر هستند 
انگيز و وزن داراي مقدمات خيال: گذاردشود و بر روان مخاطب تأثير ميشعر تنها با وجود دو عنصر كامل مي ،اندگفته

  ).1/279همان،(» هاي موزون و داراي تركيبِ منظم گرايش داردچرا كه روان آدمي به پديده ؛ايقاع مناسب
داند، به دو فيلسوف ديگر نزديك كه محاكات و وزن را دو شرط لازم براي شعر مينظرات ابن رشد از اين جهت     

: دهد كه اسلافش بدان نپرداختنداي پاسخ ميافزون بر اين، به پرسش نهفته). 69، 68، 60، 58: 1986ابن رشد، (است 
عامل وزن، شعر را از : عر چيست؟ پاسخ او دقيق و روشنگر استنقش هر كدام از دو عامل فوق در تعيين حد و مرز ش

كه كند و عامل محاكات، آن را از ديگر گفتارهايي كه زيبا و اثرگذار نيستند، اعم از اينانگيز جدا ميكلام منثور خيال
ا بر ام ،ريح نكردههر چند ابن رشد تص). 1/123: 1405و مقايسه شود با ابن سينا،  61،همان(موزون باشند يا نباشند 
  :ديگر متمايز كردمتن را از يك/توان چهار نوع كلام اساس اين معيارها، مي

  كلام موزون محاكاتي        شعر      
  كلام موزون غير محاكاتي               نظم

  كلام منثور محاكاتي            نثر شاعرانه   
  تيكلام منثور غير محاكا             نثر غير هنري

طوسي، نصيرالدين (تخييل است /داستان است كه وزن از عوامل ايجاد محاكاتخواجه با بوعلي و ابن رشد هم    
افزون بر اين، اختلاف نظرهاي منطقيون با اديبان و قدما با متأخرين را در تعريف شعر نقل كرده، به ). 588: 1355

  ). 587 ،همان(شناسد رسميت مي

دانند يك گروه، جوهرة شعر را محاكات مي .بان كلاسيك بر سر عنصر اساسي شعر توافق نظر ندارندفيلسوفان و ادي     
كه موزون باشد، كنند و كلام را به صرف اينا ضروري را وزن و گروه ديگر، يادي از محاكات نميام ؛و عنصر مكمل

اين اختلاف نظر در دو چيز  ةريش .حاكاتدر نظر گروه دوم، وزن عنصر جوهري است، نه م. آورندشعر به شمار مي
. ها از مفهوم وزنآن بودن دريافتو ديگر، متفاوت» وزن«و شاعران به » محاكات«دادنِ فلاسفه به نخست، اصالت: است

داستان با اديبان، عامل تمايز بخش شعر را از نثر وزن اند كه همبا اين حال، فيلسوفاني مثل ابوعلي مسكويه هم بوده
كه فيلسوفي مثل بغدادي نظر يونانيان و اديبان را در مقابل يكديگر چنانهم). 308: 1951مسكويه،  بنا(اند ستهدان
  :دهد حكه لازم بداند، يكي را بر ديگري ترجينشاند، بي آن مي
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م موزوني كه در اوزانِ كلا .شوداي است كه لفظ و معنا در قالب آن ارائه ميدر سنتّ ما، شعريت شعر وابسته به وزن و قافيه«

اي جز نام ، شعر نيست و از شعر بهرهبرخوردار نباشدقافية لازم از مان سروده نشده و هاي عروضيشده در كتابتعريف
اين خصلت در شعر عربي، فارسي . نامندمي انسان را دينار و شخص مرده را بيبه اعتبار اشتراك لفظي، پول تقلّ  كه ندارد؛ چنان
 ،ها وزن عروضي نداردها و سريانيها، عبرانيهايي مثل يونانيهاي باستاني ملتّا سرودهام ؛رسميت شناخته شده و تركي به
  ). 276: 1357بغدادي، (» شان بيشتر به نثر شباهت داد و دربارة قافيه هم اتفاق نظر ندارندهاي بلكه سروده

كه وجود وزن و محاكات براي شعر ضروري كوتاهي دارد به اين او اشارات. تر استنظر قرطاجني به فارابي نزديك    
  ). 125 ،همان(دهد تر از محاكات نشان مياهميتو جاي ديگري وزن را كم) 125، 72: 1966قرطاجني، (است 
ا شعر بدون آن بخشي از ضروريات خويش را ام ؛طور خلاصه، در نظرية فلسفي شعر، وزن عنصر جوهري نيستبه     
انگيز نبود، فقط ا اگر وزن داشت و خيالام ،ناميم ا وزن نداشت، آن را شعرگونه ميام ،انگيز بوداگر كلامي خيال. داردكم 

انگيزي پوشد كه خيالفرزندي به نام شعر تنها زماني جامة وجود بر تن مي. است نه شعر يا شعرگونه» نظم«شايستة لقب 
  .  توان چشم به راه تولدّ شعر نشستل راحت ميدر اين صورت، با خيا. و وزن گرد آيند

    
  نظام يكسان در الحان موسيقي و وزن شعر. 2ـ2ـ2ـ2

؛ فارابي، 1/196: 1992اخوان الصفا، (كردند  اي از علم موسيقي قلمداد مي عنوان شاخهه فيلسوفان، موسيقي شعر را ب
ها همچنين دريافتند كه  آن ).1/280: 1357؛ بغدادي،10: 1325، طوسي، 1/123،  4/32: 1405؛ ابن سينا، 1/495: 1408

ها و  حركت كنند؛ اولي نتيجه پي در پي آمدن نظام مند الحان موسيقي و اوزان شعري از نظام ايقاعي واحدي پيروي مي
چگونه سخن موزون  ،دهد فارابي آنجا كه توضيح مي. ها در حروف و دومي برآيند همين پديده در نغمه هاست سكون

ايقاع ... گيرد هاي منظم باشد، موزون مي هرگاه كلام داراي فاصله«: دهد شود، يكساني مذكور را اين طور توضيح مي مي
مي كه انتظامش هاي داراي فاصله استوار است و وزن شعر، آن بيان منظّ فاصله دار آن بيان نظام بندي است كه بر نغمه

كند كه نغمه در  الكندي پيش از وي به اين نكته اشاره مي). 1085: 1967فارابي، (» بر حروف فاصله دار استوار است
او در تحليل دقيقي، ). 273: 1984به نقل از محمد كمال،  82: 1962الكندي، (موسيقي، همان حروف در شعر است 
، )فعلنفعولن، فاعلن، مفاعيلن، فاعلاتن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولات و مست(افاعيل عروضي سازندة وزن شعر را 

رسد كه وزن شعر و موسيقي  براساس اصطلاحات و تعاريف موسيقي بررسي و تعريف كرده، سرانجام به اين نتيجه مي
اخوان الصفا هم در مطالعات خود به اين ). 273 ،به نقل از همان 82 ،همان(مبناي واحدي دارند و در اصول مشتركند 

و مقايسه كنيد با فارابي،  197-1/8: 1992اخوان الصفا، (كسان است نتيجه رسيدند كه اصول عروض با قوانين موسيقي ي
  ).22-5: 1325طوسي، ين نصيرالد؛ 80-1076: 1967

   
  قاعدة تناسب؛ مبناي مطالعة وزن شعر. 3ـ2ـ2ـ2

جه ق را به اين نتيطور خاص، محقّطور عام و وزن شعر بهتأمل بر روي مجموعة گفتارهاي فيلسوفان دربارة موسيقي به
قاعدة تناسب؛ اصطلاحي چندلايه كه از يكسو با علم : ها يك چيز بيش نيسترساند كه مبناي همة قال و مقال آنمي

هاي حركتي و آوايي در شعر و از جانب خورد، از ديگر سو با علم موسيقي و از جانب سوم با توازنرياضي پيوند مي



  ٢٥/   هاي فيلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافيهبررسي ديدگاه

  
موسيقي در شعر و غير شعر، برآيند تعداد معيني حركت و سكون ها اين است كه جان كلام آن. چهارم با علم بلاغت

كند كه وزن تابع ترتيب الاشعار تصريح ميخواجه در اوايل معيار. آيندپي در پي مي» قاعدة تناسب«است كه مطابق 
وسيقي ق شود و هم در مها در عدد و مقدار است و اين هم در شعر ممكن است محقّها و تناسب آنها، ساكنحركت

)ت دارد پيش از او فارابي تعريفي از شعر ارائه مي). 4: 1325طوسي، ين نصيرالدببينيد . دهد كه در آن عامل وزن محوري
شود و هر تقسيم مي كلام شعري به چند بخش«: گردددر اين تعريف هم چطور همه چيز بر گرد قاعدة تناسب مي

نيز لازم است كه ترتيب . ها و وتدها باشدترتيب معيني از سلابيات، سبب بخشي از آن بايد در هر وزني، داراي تعداد و
. هاي كلام به حيث زمان تلفظ يكسان خواهد بودبه اين ترتيب بخش. ها در هر بخش با بخش ديگر يكسان باشدآن

شود با ابن سينا، و  مقايسه  1/500: 1408فارابي، (» بعلاوه بايستي كلمات در هر وزني داراي ترتيب مشخصي باشند
  ).284: 1959؛ ابن رشد، 23/ 4: 1405
به اين توضيح فارابي دربارة . »هاستها و سكونمند حركتتناسب برآيند تواليِ نظام«ترين شكل كلام، در فشرده     

تدها، افاعيل ها و و، سبب)3آورد ها و وتدها را پديد مي، سبب)2ها ها و سكونتواليِ حركت) 1: وزن شعر توجه كنيد
در الحان موسيقي هم » تناسب و ترتيب«عين همين . سازندها، بيت را ميو مصراع) 5ها را و افاعيل، مصراع) 4را 

؛  86: 1967فارابي، (» ها در الحان، همان منزلت حروف در اشعار استمنزلت نغمه ...اندالحان نيز همين گونه«: هست
: 1992الصفا، اخوان(شان الصفا ضمن تكرار سخنان اسلافاخوان). 246: 1966جني، و مقايسه كنيد با قرطا 1/46: 1408

را در حوزة بسياري از ديگر پديدارها نيز تبيين  ، وجود تناسب)138ـ 1/9: 1963و مقايسه كنيد با قيرواني،  1/197
ا بر اساس تناسب نباشد، با يكديگر هرگاه چينش اجز«و دربارة موسيقي و وزن بر اين باورند كه ) 1/222،همان(كنند  مي

وزن، «: دهد خواجه نصير نيز در تعريف وزن شعر، تناسب را اساس قرار مي). 1/252،همان(» شوندمتحد و سازگار نمي
و مقايسه  5: 1325طوسي، نصير الدين (» هيأتي است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار

هاي الكندي در رسالة تأليف دربارة موسيقي نيز بر تناسب استوار است بحث). 1090، 1088: 1967كنيد با فارابي، 
  ).62: 2009الكندي، (

مثلاً خليل بن . استهاي عروضي نيز اساس قرار گرفتهدهد، قاعدة تناسب در تدوين دايرهمدارك تاريخي نشان مي    
و كامل را در يك دايره، هزج و رجز و رمل را در يك دايره، سريع، احمد طويل، مديد و بسيط را در يك دايره، وافر 

ابن عبد ربه نيز اوزان . دهدمنسرح، مضارع، مقتضب و مجتث را در يك دايره و متقارب را بتنهايي در يك دايره قرار مي
بندي كم و بيش در طبقهاين ). 5/430: 1982اندلسي،(دهد ها در پنج دايره جاي ميها و متحركرا بر اساس تعداد ساكن

؛ 2/304: 1963قيرواني،  ؛11ـ13: 1984جوهري،  ؛25: 1997اخفش، (شود ديگر منابع ادبي كلاسيك هم ديده مي
هاي فوق بنديچه عروضيان گفته باشند و چه اشاره نكرده باشند، معيار اساسي در دسته). به بعد 33: 1325طوسي، 

گيرند، با يكديگر ؛ مجموعة بحرهايي كه در يك دايره قرار مي»اد و ترتيبتناسب استوار بر تعد«جز  ،چيزي نيست
  .تناسب دارند

تايي و موارد ديگر در منابع ادبي بر اساس شمارش تعداد تايي، نهتايي، هفتها به پنجتقسيم اركان اصلي وزن      
تر هاي قديميكه اولي در سرودهگويد تايي سخن ميتايي و ششارسطو دربارة وزن چهارتايي، سه. حروف است

شده و مناسب مكالمه هاي بعدي استفاده ميرفته و با رقص تناسب بيشتري داشته و دومي در تراژديتراژدي به كار مي
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ا فارابي و ابن ام ؛استبندي ارسطو بر چه مبنايي استوار بودهدانيم تقسيمما درست نمي). 43ـ4: 1967ارسطو، (است بوده

چه كنند كه شباهت زيادي دارد به آنهايي تقسيم مي ها و حروف، الحان و اوزان را به گروهمبناي شمارش نَقَره سينا بر
نصيرالدين ؛ 125ـ 135، 112، 100ـ1/105: 1405؛ ابن سينا، 1022ـ1045: 1967فارابي، (از منابع ادبي نقل كرديم 

هاي عروضي را در راء فيلسوفان و عروضيان است، دايرهقرطاجني كه اساس كارش بر تلفيق آ). 26ـ9: 1325طوسي، 
قرطاجني، (بندي او نيز عيناً به همان صورتي است كه در منابع ادبي ديديم دهد كه مبناها و تقسيمچند گروه جاي مي

  ). 235ـ 233،43ـ 5، 228، 227: 1966
بوعلي . ها نيز بر اساس همين قاعدة تناسب استنشيني افاعيل عروضي در دايرهنشيني يا عدم همعلاوه بر اين، هم     

» فعولن«در نظر او، همراهي . ديگر هستند و كدام نهكداميك از افاعيل مناسب تركيب و تلفيق با يك ،كندمشخص مي
با  و» فاعلتن«با » مفتعلن«نشيني نيز هم. است ها بر كيفيت مطلوبي ريخته نشده زيرا اساس آن ؛خوشايند نيست» فاعلن«با 
بيايد، » مفعولن«و » مفتعلن«، »مفاعلن«، »فاعلتن«اگر با » فعولن«و  )1/128: 1405ابن سينا، (تناسب ندارد » مفعولن«

» حسن قبولي دارد«) مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن(بيايد » مستفعلن«ا اگر بعد از ام ،خوشايند و مناسب نيست
هاي كمي تناسب«كند، پاسخي نخواهد داد جز يي چنين احكامي را صادر مياگر از او بپرسيم بر چه مبنا. )131 ،همان(

  . ميان اين افاعيل» و كيفي
وتدها و «هفت به پنج است و از جهت كيفي ترتيب » فعولن«با » مستفعلن«از جهت كمي، نسبت تعداد حروف      
نشيني وجود دارد، چون در اين وضعيت ميان مهر گاه اين قاعده جاري باشد، امكان ه. ها شباهت دارددر آن» هاسبب

، »فاعلاتن«، »مفاعيلن«، »مستفعلن«كه در مورد افاعيلي نظير چنان. شوداجزاي افاعيل تناسب كمي و كيفي برقرار مي
 و مقايسه 133 ،همان(» شوندها با برخي ديگر تركيب نميبرخي از آن«: نويسد مي» مفاعلتن«و » متفاعلن«، »مفعولاتن«

كنند، تصوير الصفا در ضمن تحليلي كه دربارة بحر طويل ارائه مياخوان). 259، 248: 1966كنيد با قرطاجني، 
  : آورندرا پيش چشم خواننده مي» تناسب كمي«تري از  روشن

معاً تايي مركب از دوازده سبب و هشت وتد است و جاين هشت. تايي استبحر فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن هشت«    
يك مصراع، . انداز مجموع آن حروف، بيست حرف ساكن و بيست و هشت حرف متحرك. چهل و هشت حرف دارد

چهارم بيت است و دوازده مصراع، يكنيم. بيست و چهار حرف دارد كه ده حرف آن ساكن و چهارده حرف متحرك است
هايش، مثل  چهارمِ بيت به متحركاكنِ يكبنابراين، نسبت حروف س. پنج حرف ساكن و هفت حرف متحرك: حرف دارد

همين . ها در مصراع و مثل نسبت كل حروف ساكن به كل حروف متحرك در بيت استنسبت حروف ساكن با متحرك
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن : ها شش مقطع داردزيرا هر كدام از آن. شودوضعيت در وافر و كامل هم مشاهده مي

سوم بيت، مثل نسبت حروف ساكن به متحرك در نصف بيت و و نسبت حروف ساكن به متحرك در يك مفاعلتن مفاعلتن
: 1967و مقايسه كنيد با فارابي،  3/147؛ 1/218: 1992الصفا، اخوان(» نسبت حروف ساكن به متحرك در كل بيت است

1106.(  
ك در اين بحر، نسبت حروف ساكن با متحرّ. ها از تناسب كمي چيستدهد كه منظور آناين نوشته آشكارا نشان مي    

است و  پنج به هفت است؛ نسبت و تناسبي كه هم در نصف مصراع، هم در يك مصراع و هم در كل بيت رعايت شده
كميِ آن دسته از افاعيل عروضي كه وزن واحدي را ابن سينا نيز در بررسي تناسب . اين است معناي تناسب كمي



  ٢٧/   هاي فيلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافيهبررسي ديدگاه

  
گاه كه به بررسي قرطاجني نيز آن. )1/131: 1405ابن سينا، (كند دهند، همين نسبت پنج به هفت را مطرح ميتشكيل مي

ال ح«: گذاردها ميها و متحركپردازد، يكسره اصل را بر همين قاعدة تناسب ساكنها و بحرها ميساختار دروني وزن
نيز بر حسب نسبت تعداد  ...هاها و سكوناند، بر حسب تعداد حركت ها تركيب يافتهها و سكونها از متحرككه وزن
، 265ـ  6: 1966قرطاجني، (» شوندبه انواعي تقسيم مي ...شانها و بر حسب نظم و ترتيب قرارگرفتنها به ساكنمتحرك

 خواني يا عدم همچه اين همخوان و آنخوان هستند و برخي غير همبر اين اساس، برخي افاعيل عروضي هم). 259
  . كند، قاعدة تناسب استخواني را تعيين مي

  
  وزن و تنغيم. 4ـ2ـ2ـ2

اي را وضع طور قراردادي نظامي نشانهدانشمندان عروضي به. وزن اولاً و بالذات، پديداري شنيداري است نه نوشتاري
بودنِ موسيقي هاي موسيقي اصل شنيداريطور كه نتهمان. ند مباني اين دانش را توضيح دهندكردند تا به كمك آن بتوان

اتفاقي كه در طول ساليان دراز افتاد، اين . بودن وزن مغايرتي نداردهاي فوق نيز با اصل شنيداريكند، نشانه را نفي نمي
الشعاع آن را در تحقيقات عروضيان بشدت تحتبود كه تلاش براي تبيين علمي مباني وزن، مطالعة جانب شنيداري 

هاي مربوط به وزن شعر، كمتر بحث آكادميك و مفصلي دربارة اين كه در كتابترين دليل ادعاي ما اينروشن. قرار داد
  .  اي كه نوشتارهاي فلسفي آن را بر طرف كردندكنيم؛ كاستيبعد وزن مشاهده مي

اصطلاحي . دقّت بررسي نمودند هاي موسيقايي، عاطفي و معنايي كلام بهپيدايش زمينهرا در » صوت«فيلسوفان نقش      
دهند كه ابن سينا، ابن رشد و فارابي شرح مي. است» تنغيم«اند،  كه براي اشاره به اين دسته از تمهيدات صوتي ساخته

خشم، مهرباني، حلم و قساوت دخالت  ـ عاطفي مثلهاي معنايي ها در انتقال زمينهچگونه كيفيت اداي كلمات و نغمه
: 1959؛ ابن رشد، 4/198: 1405ابن سينا، (طلبد  كه هر حالت عاطفي، لحن و نغمة خاص خود را ميمستقيم دارند و اين

شان، به نقش صوت در تكوين وزن مربوط اين بخش بحث). به بعد1178: 1967و مقايسه كنيد با فارابي،  251
مثلاً ابن . شان مستقيماً وزن شعر استپردازند، موضوع گفتارها ميه به بررسي ادبيات باستاني ملّتگاه كا آنام ؛شود نمي

: 1405ابن سينا، (» هاشود، مثل خسرواني وسيلة مدها موزون ميگاهي قول منثور به«: نويسدها ميسينا دربارة خسرواني
يا ابن رشد بر اين نكته تأكيد دارد كه ) 586: 1355؛ 5: 1325؛ طوسي، 1/97: 1405و مقايسه شود با ابن سينا،  4/223
اما آن ) 251: 1959ابن رشد، (» ندادادهها زينت ميها و اعراب فقط به وقفشان را به نغمههايهاي كهن، سرودهملّت«

 ها را جزئي از شعر و بهها، نغمهبرخي ملتّ«: گمان فارابي است تر از ديگران تبيين كرده، بيكه مسأله را بهتر و روشن
كند، حذف طور كه حذف يك حرف وزن را دچار اختلال ميدر چنين اشعاري، همان ...كنندمنزلة حروف آن قلمداد مي

بلكه اساس شعر  ؛كنندها را به منزلة حروف محسوب نميهاي ديگر، نغمهبرخي ملّت. كندها نيز وزن را ناقص مينغمه
 ). 1/500: 1408فارابي، (» گونه استاين شعر عرب. دهندرا فقط بر حروف قرار مي

نظر  يا ادبيات يونان باستان را مد هاي دورة جاهلي عربگاه كه مطالعة ادبيات ايران پيش از اسلام يا سرودهآن      
عصر نوشتارها و با ورود بشر به . داريم، بايد عوامل صوتي را به عنوان يكي از ابزارهاي تكوين وزن به شمار آوريم

تر رنگتر و كمرنگ هاي عروضي، نقش عامل فوق در تكوين وزن شعر و اصولاً ادبيات مكتوب كمبعدها ظهور سروده
هاي نخستين شعر فارسي دري پنداشته چه اشكالات وزني در دورهكه برخي از آنچنان. ا البتّه به صفر نرسيدام ؛شد
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ـ 299: 1388زرقاني، (بلكه دنبالة استفاده از همين تمهيد لفظي است  ؛شود، در واقع اشكال وزني نيست مي

  ). 333ـ285،340
  وزن و زمينة معنايي ـ عاطفي شعر. 5ـ2ـ2ـ2

كه آيا معاني خاص را بايد در اوزان خاص سرود يا خير از ديرباز مطرح بوده و آراء منتقدان در اين بحث بر سر اين
. مثبت نيست تاًحاند، پاسخ ارسطو به اين پرسش صرايلسوفان مسلمان پنداشتهچه فبه رغم آن. موضوع متفاوت است

تايي يا بلكه دربارة تناسب وزن شش ؛كندارسطو ارتباط استواري ميان اوزان خاص با مضامين خاص برقرار نمي«
گري از طرف شسو و تناسب وزن ايامبي با رقص از جانب ديگر و وزن تروخاني با كنحماسي با شعر روايي از يك

كه مناسبت وزن را با  مقصود حكيم يوناني آن بوده. زيرا اين دو وزن اخير پر حركت هستند. است سوم سخن گفته
د، انچه ابن سينا و ابن رشد پنداشتهنيز، بر خلاف آن. نشان دهد) بينيم كه در رقص يا عمل ميچنان(حركت بدن 

است كه وزني بلكه در صدد بيان اين مطلب  ؛اوزان كوتاه و بلند سخن بگويدمعاني با  قصدش آن نبوده كه دربارة رابطة
تاييِ حماسي مناسب شعرهاي روايي بلند است، زيرا حركت اين وزن همراه با متانت است كه با اين نوع مثل وزن شش

  ).  285: 1984محمدكمال، (» شعر تناسب دارد و مثلاً مناسب رقص نيست
هايش تصريح فارابي در يكي از رساله. ل شددر نوشتارهاي فيلسوفان مسلمان دچار تغيير و تحوهاي ارسطو ايده     
، براي بيان دوازده زمينة معنايي رايج در بين خودشان، دوازده نوع وزن را مشخص كردند ]يونانيان[= قدما «كند كه  مي

گنجيد و وزن و معنا  اني در وزن و لحن مناسب خود ميهر كدام از آن مع. كردندها استفاده ميكه در ساختن الحان از آن
جا هم كه دربارة انواع شعر يوناني و وزن و موضوع هر كدام آن). 1/505: 1408فارابي، (» بر يكديگر تأثير و تأثّر داشتند

 30/ 4: 1405 و مقايسه شود با ابن سينا، 496ـ1/7: 1408فارابي، (گويد، باز كلامش ناظر بر همين نكته است سخن مي
يونانيان براي هر نوع شعر، «: كندها نيز بدين نكته تصريح ميهنگام بيان تفاوت شعر يوناني با شعر ساير ملتّ). 29ـ 

در نظر آنان، مثلاً وزن مدح غير از وزن هجو و وزن هجو غير از وزن فكاهي است و الي . وزن خاصي تعيين كردند
: 1408فارابي، (» اند، مدح و هجو را در اوزان مشتركي سرودهبر طريق يونانيان نرفته ها و اقوام ديگرشاعران ملّت. آخر

ها اين). 590ـ1: 1355؛ طوسي، 4/29: 1405ابن سينا، (اند ابن سينا و خواجه نيز همين مطلب را تكرار كرده). 1/495
قرطاجني نيز دربارة . يي ـ عاطفي شعرهاي معنادهد در نظر آنان ارتباط مستقيمي هست ميان وزن و زمينهنشان مي

اي هست؛ در در دو بحر مديد و رمل، نرمي و سستي«: نويسندطور ميهاي عاطفي اينتناسب ميان اوزان شعري با زمينه
است؛ بحر هزج، اي نهفتهشود؛ در دو بحر سريع و رجز، انقباض و خشكي اي حس ميبحر منسرح، اضطراب و پريشاني

مندند؛  ها هست، از اندك حلاوتي بهرهسري كه در آنو بحر مجتثّ و مقتضب، با وجود سبكت است؛ دبرخوردار از شد
بحر مضارع قبيح است؛ در بحر طويل، درخشش و قدرتي وجود دارد؛ بحر بسيط، برخوردار از زيبايي و طراوت است؛ 

قارب، سادگي، در بحر مديد، نرمي و زيبايي در بحر كامل، استواري كلام، در بحر خفيف، استواري و زيبايي، در بحر مت
  ).268ـ  69: 1966قرطاجني، (» است و سرانجام در بحر رمل، نرمي و سهولت تعبيه شده

           اي را مسلمان چنين ايده ا فيلسوفانام ؛گرچه ارسطو تصريحي نكرده كه اوزان خاص مناسب مضامين خاص هستند    
ها خود به اين نتيجه رسانده كه آنآنان باشد يا اين ن است اين موضوع ناشي از كژفهميممك. در آثارشان بسط دادند

  .  باشند
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  وزنِ نثري. 3ـ2ـ2

نظم /منابع فلسفي، در مورد شعر. شناختنِ وزن نثري، از نقاط اختلافي ميان فيلسوفان و اديبان كلاسيك استبه رسميت
هاي كند و وزن نزديك به تام كه مثلاً در سرودهشعر عروضي عينيت پيدا مي وزن تام كه در: قائل به دو نوع وزن هستند

؛ 1/97؛ 4/223: 1405؛ ابن سينا، 1088: 1967فارابي، (شود ق ميها محقّايران باستان يا به تعبير خودشان خسرواني
بلكه دربارة  ؛اندتصاص ندادهدر عين حال، فيلسوفان ما فصل مستقلي را به وزن نثر اخ). 586: 1355؛ 5: 1325طوسي، 

شان براحتي قابل تعميم به نثرهاي موزونِ غير هايها و تحليلاين قدر هست كه دريافت. گويندها سخن ميوزن خطابه
توان انواع نثرهاي موزون كلاسيك فارسي را، از نثرهاي  كه بر اساس همين مباني نظري ميخطابي نيز هست، چنان
اند وزن خطابي، كه تلويحاً پذيرفتهضمن اين. بندي و تحليل كرده تا صوفيانه و ديگر موارد، طبقهمسجع و مقاماتي گرفت

  .شودق ميدر قالب نثرها محقّ
قرار گرفته، » شعر«و » برهان«هاي زباني و غايت كاركردي، در موقعيتي بين خطابه، صناعتي است كه به حيث ويژگي    

اي باشد كه آن را گونهفلاسفه تأكيد دارند كه استفاده از وزن در اين صناعت، نبايد به. ندكاز امكانات هر دو استفاده مي
: 1405ابن سينا، (» نفع اندكي دارد ...وزن در خطابه«: نويسد از همين روي است اگر ابن سينا مي. به نظم تبديل كند

» طابه، فايدة چنداني بر آن مترتّب نيستوزن تمهيد خاص شعر است و در صناعت خ«: گويدو يا ابن رشد مي) 4/24
  ). 254: 1984به نقل از محمدكمال،   546: 1967ابن رشد، (

م هاي منظّنثر معمولي، فاقد وصل و فصل. كنندابن سينا و ابن رشد نثرها را بر دو نوع معمولي و موزون تقسيم مي    
هاي اصالت ندارد و نثر موزون از وصل و فصل آندر ) ...استفهام، تعجب، حيرت و(است و بارهاي عاطفي جملات 

ها تشابه و تقارني هاي معيني است و از جهت كوتاهي و بلندي، ميان آنمي برخوردار بوده، جملاتش داراي سجعمنظّ
: 1405ابن سينا، (هاي نثر موزون است آورد كه از ويژگيبخشي را براي متن به ارمغان مياين تمهيدات، لذّت. هست

. توان گفت نثر مووزن، در جايي ميان نثر معمولي و نظم قرار داردبر اين اساس مي). 284ـ5: 1959؛ ابن رشد، 4/223
  ا با اين حساب، تفاوت نثر موزون با نظم چيست؟ ام ؛وجه تمايز اين نوع نثر را با طرف نخست دريافتيم

ابن . نظم، نثر موزون و نثر عادي: نوع نوشتار سر و كار داريم گردد، ما با سهجا كه به عامل موسيقي مربوط ميتا آن      
كلام مركّب بر «: كندديگر تفكيك ميرشد متوجه اين نكته شده، با ارائة طرحي روشن، سه گونة زباني مذكور را از يك

كلامي كه برخوردار  ...كلام موزوني كه داراي وزنِ عددي و ايقاعي است، كلامي كه مطلقاً وزني ندارد و: است سه گونه
كلام  ...شود ووسيلة سكنات و حركات و نبرات محقق ميهايي كه بهاز نوعي وزن است؛ وزنِ استوار بر وصل و فصل

زيرا نوع اول، وزنِ . ترين نوع براي خطابه همين قسم سوم استمناسب ...دهدرا در وضعيتي نزديك به موزون قرار مي
بخش ها، لذّتهاي منظم و سجعبودن از فصل و وصلنوع دوم، نيز به علت خاليعددي دارد و مناسب شعر است و 

  ).283ـ4: 1959ابن رشد، (» هاي لازم بين جملات، ادراكشان براي مخاطب دشوار استنيست و به علّت نداشتن فاصله
كند كه از صف مخالفان  يچرا كه اولاً مخاطب را متقاعد م. در مقولة وزن نثر، پاراگراف فوق يك نقطة عطف است    

كه مبناي نظري استواري را براي وزن در نثر خارج شود و حضور اين پديدة هنري را به رسميت بشناسد و دو ديگر اين
شده، سه نوع توانيم با خيال راحت و با مباني تعريفاكنون مي. دهدتفكيك انواع اصلي نوشتار در اختيار ما قرار مي

  : و تعريف كنيم اصلي نوشتار را مشخص
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  .نوشتار برخوردار از وزن عددي و همراه با ايقاع              نظم 

  .ها و نبراتها، حركتها، سكونا موزون به وصل و فصلام ؛نوشتار برخوردار از وزن غير عددي       نثر موزون       
  . وزننوشتار بي     نثر عادي       

چه گفتيم، وزن در مرحلة بعدي بايد ببينيم، غير از آن. ت در تثبيت وزن در نثر استرسيدن به اين نقطه، گام نخس    
بندي او با طبقه. گذاردتوصيفات ابن سينا جزئيات قابل توجهي را در اختيار ما مي. هايي استنثري داراي چه ويژگي

 چه تمهيداتي چنين وزني را ايجاد دهد كه اولاًها نشان ميهاي موسيقايي حاكم بر آننثرهاي موزون و توصيف نظام
  :  ا تبديل به نظم نشودام ؛متني برخوردار از وزن باشد ،كند و ثانياً چطور ممكن استمي

  . ـسطرهاي هر بند از جهت كوتاهي و بلندي تعادل و تناسب داشته باشند
  .  ـتعداد واژگان بين بندها تعادل و تناسب داشته باشد

بيايد، نه مثلاً » عطاء عميم«آمد، در بند بعدي » بلاء جسيم«بند تعادل و تناسب باشد، مثلاً اگر در بند اول  ـ بين الفاظ و حروف دو
  . »عرف عميم«

نوال «آمد، در بند بعدي از تركيب » بلاء جسيم«ـ بين مقاطعِ ممدود و مقصور تناسب و تعادل باشد، مثلاً اگر در بند نخست تركيب 
  .  شان مساوي است؛ هر چند اين دو حروف»موهب عظيم« شود نهاستفاده » عظيم
بلكه از  ؛استفاده نشود» منيخ عظيم«آمد، در فراز بعدي از » بلاء جسيم«ها در بندها شبيه به هم باشند، مثلاً اگر در يك فراز ـ مقطع

كدام نثر را به ها هيچو اين. . .واحدي دارندجا كه گويا هيأت كه دو مقطع ممدود امتداد يابد تا آناستفاده شود؛ چنان» مناخ عظيم«
  ). 4/225: 1405ابن سينا، (» كنندنظم تبديل نمي

تر تر و عينيكند كه دقيق اش با وزن بيشتر از ابن سينا بوده، طرح مشابهي را ارائه ميخواجه نصير كه درگيري فكري   
  :شودسپس براي نوع دوم پنج مرتبه قائل مي. قيقي و خطابيح: گذارداو ابتدا ميان دو نوع وزن فرق مي. آيدبه نظر مي

  .ها در طول و قصر متساوي بود و اگر چه عدد الفاظ و حروف متساوي نبود ـآنك مصراع
  . ـآنك عدد الفاظ مفرد نيز متساوي بود

  . ـآنك الفاظ با تساوي، متشابه بود و حروف متعادل
  .د ـآنك مقاطع ممدود و مقصور نيز متعادل بو

ق بود ها دو دو به يكديگر متعلّو بهترين اوزان چنان بود كه مصراع ... ـ آنك خواتيم سخن نيز متشابه بود مانند آنك در اسجاع افتد
)577: 1355طوسي، ين نصيرالد .(  

صورت پنجم، گردد و ها و امكانات موسيقايي زبان افزون ميآييم، قابليتهر چه از مرتبة اول به طرف مرتبة پنجم مي   
عبور از اين خط قرمز برابر است . تواند بدان برسد ترين مرتبه و در عين حال آخرين حدي است كه نثر موزون ميعالي

هاي نثر توان ويژگياكنون مي. اي كه ممكن است به نابودي نثر موزون و تولدّ نظم منجر گرددبا ورود به منطقة ممنوعه
  :مووزن را مشخص كرد

  . ل و وصل داشته باشد ـكلام فص
  . هاي دو جمله شبيه هم باشندهاي كلمات دو جمله يا پايانه ـپايانه

  .  ـبين اين جملات تناسبي از جهت كوتاهي و بلندي باشد
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  .ها توافق و تشابهي باشدها و سكون ـبين كلمات هر جمله با جملة ديگر از جهت حركت

د هجاها كاملاً يكسان نباشد، چون در اين صورت وزن نثري تبديل به وزن عددي ها و امتداها و سكونـ تعداد حروف، حركت
  . گرددمي

  .ها تناسبي با هم داشته باشندبه كار رفته باشد و سجع  ـدر بندها سجع
  . ـتعداد واژگان دو جمله متناسب با هم باشد

  ها تناسبي داشته باشندها از جهت استفاده از تكرارها و جناس ـجمله
  .  ـوزن كلام نزديك به نوع مجازي باشد

قرار داد؛ » نثر موزون«كلام را بايد زير عنوان /داد، آن متنيا كلامي را تشكيل مي ها زمينة غالب متنهرگاه اين ويژگي    
  .چه خطابه بود و چه غير آن، چه فارسي بود و چه عربي

  
  قافيه. 3

فارابي در . اند، شايد بدان جهت كه فايدة موسيقاييِ چنداني برايش نيافتهاست توجه فلاسفه به قافيه كمتر از وزن بوده
هاي ابيات تشخصّ داشته باشند؛ يا با تكرار خود حروف يا با  پايانه«بايد : كندتعريف شعر، نقش قافيه را تعيين مي

ها نوعي هماهنگي اكثر ملتّاين باور كه در شعر ). 1/500: 1408فارابي، (» شان يكسان استحروفي كه امتداد هجايي
ها بيشتر از اكثر عرب«: الشعر بنويسدهاي ابيات يا سطرها وجود دارد، سبب شده او در آغاز كتابآوايي در پايانه

قافيه، با  سخن ازا وقتي اّ). 1/500 ،همان(» شناسيم، به پايان ابيات توجه و تأكيد دارندهايي كه ما اشعارشان را مي ملتّ
: 1967فارابي، (مخصوص به شعر عرب  ،آيد، البتّه تمهيدي استمشخصي كه در اختيار داريم، به ميان ميآن تعريف 

و مقايسه شود با  1/123، 4/23: 1405ابن سينا، (ابن سينا نيز به ضرورت وجود قافيه و اهميت آن باور دارد ). 1091
  ). 1/277: 1357بغدادي، 

ها به آن چه بوده و علّت توجه بيشتر عرب به قافيه و عدم توجه ساير ملتّ ،كنندكدام از فيلسوفان مشخص نميهيچ    
هر «: به اين فراز از سخنش توجه كنيد. شوداند كه قافيه، حروفي است كه كلام موزون به آن ختم ميبه اين بسنده كرده

نزد عرب سخن مسجع و اگر موزون  ،اشدگاه كلام داراي اجزايي باشد و بخش پاياني آن عيناً تكرار شود، اگر موزون نب
شود، قافيه هاي اجزاي سخنِ موزون تكرار مياعراب كلمات يكساني را كه در پايانه. شودباشد، كلام مقفّا ناميده مي

بلكه  ؛قافيه نيست» ها در بخش پاياني كلامتكرار حروف«اين بدان معناست كه همة ). 1091: 1967فارابي، (» نامند مي
  . ست كلام موزون هم باشد، تا شايستة نام قافيه گرددلازم ا

ها با دقت بررسي خواجه نصير بحث مفصلي را به قافيه اختصاص داده، آن را از جهت اجزا، حروف و عيب    
بل از  ؛قافيه از فصول ذاتي شعر نيست«: گويدگاه كه مياو دربارة ضرورت قافيه در شعر دو نظر دارد؛ آن. است كرده
ا ام ؛شود، نظر بر مطلق شعر دارد كه شامل شعرهاي عربي و غير عربي مي)7: 1325طوسي، ين نصيرالد(» ازم اوستلو

، نظر بر شعر عروضي )همان(» ند قصيده، قطعه و غير آناز فصول ذاتي بعضي انواع شعر است، مان«: نويسد وقتي مي
كند كه تعريف كرده، كمي بعدتر تصريح مي» ساوي و مقفيّكلام موزون، مت«الاقتباس هم شعر را به در اساس. دارد

در مجموع، نظرات او را به ). 586: 1355طوسي، ين نصيرالد(» است و خاص است به عرب شرط تقفيه، در قديم نبوده«
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تر از دو و دقيق تردهد، جامعالاشعار از قافيه ارائه مي كه مثلاً تعريفي كه در معيارچنان. استتر واقعيت بيروني نزديك
  ).6: 1325، همان(فيلسوف پيشين است 

هاي شاعران و اديبان را هم پيش چشم دارد،  اولاً نظرگاه: تعريف او با فارابي و ابن سينا از چند جهت تفاوت دارد    
كند و سي ميهاي پارسيان نيز بازشناثانياً تعريف قافيه را فقط به شعر عربي محدود نكرده، دست كم آن را در سروده

كند و در نتيجه ميان چهار نوع كه به جاي تعريف كليّ، قافيه را بر اساس كاركردش در انواع شعر تعريف ميثالثاً اين
نكتة جالب . قافيه در مثنوي، قافيه در قطعه و قصيده، قافيه در رباعي و اورامن، قافيه در سجع: گذاردقافيه تفاوت مي

بلكه حتي  ؛است؛ اقدامي كه نه تنها ديگر فيلسوفان) اورامن(ن شعر غير رسمي ايران شناختتوجه ديگر به رسميت
  .ها نيز بدان تن در ندادندنويسان و شاعران آن سالمنتقدان ادبي، تذكره

هاي تازه هاي ديگر هم آمده، برخي نكتهچه مربوط به مسائل عمومي قافيه است و در كتابقرطاجني غير از آن     
بلاغيون دربارة قافيه را  ديدگاههاياهميت بيانات وي در اين است كه . ها خالي از فايده نيسترده كه ذكر آنمطرح ك

تر هاي آن مهمداند كه بمراتب از ديگر بخشكه قافيه را يك نقطة عطف بيت مييكي مثلاً اين. است اساس قرار داده
مين ناپسند و واژگان زشت در آن د از به كار بردن مضاو درست به همين علت باي) 151: 1966قرطاجني، (است 

 ،همان(كنند كه در قافيه ها در خلال بيت بيايند، چندان توجه مخاطب را جلب نميچون اگر اين. شدت پرهيز كردب
276 .(  
موضوع،  در تبيين اين. است بررسي نسبت مضمون با قافيه، موضوع مهم ديگري است كه قرطاجني بدان دامن زده     

ها بخش آغازين بيت بر اساس قافيه تدوين شده و اشعاري كه در آن: كندابتدا شعرها را به دو گونة اصلي تقسيم مي
ها ممكن است قافيه با در هر دوي اين وضعيت. شودآغازين ساخته ميها قافيه بر اساس بخش هايي كه در آنسروده

نزديك به اين ايده در نوشتارهاي فارابي هم . داشته و يا نداشته باشد هاي بيت تناظر يا تقابل معناييساير قسمت
   ).1/499: 1408فارابي، (است  آمده
اند، با اين توضيح كه كنندگان بوطيقا جملگي بر ضرورت نوعي از قافيه براي شعر اذعان داشتهبه عنوان نتيجه، تدوين    

ها قابل تشخيص مجموع، سه نوع ديدگاه به قافيه در نوشتارهاي آندر . كنندتر قلمداد ميآن را در شعر عرب اساسي
نگاه خواجه در معيارالاشعار . اندالاقتباس از منظر فيلسوفان نگريستهفارابي، ابن سينا، ابن رشد و خواجه در اساس. است

را اساس قرار كاملاً معطوف به نظرگاه عروضيان است و قرطاجني و بغدادي نظرگاه اصحاب بلاغت و عروضيان 
  . اين بدان معناست كه از نگاه هر سه گروه، قافيه عنصري قابل اعتنا در شعر است. اند داده

  
  نتيجه

تواند عامل زيبايي و برجستگي زبان متن دهند كه وزن در هنرهاي كلامي، اعم از نثر و شعر، ميمنابع فلسفي نشان مي
بر اين اساس، به . تخييل همراه باشد/خش شعر از نثر است كه با محاكاتها، وزن تنها در صورتي تمايزبدر نظر آن. باشد

هاي وزن را در دو شاخة نثر و شعر شان ويژگيها در خلال مطالعاتآن. دو نوع وزن شعري و نثري قائل هستند
تعداد و «دة بر اين مبنا، قاع. ها عضوي از خانوادة بزرگ موسيقي استوزن در نظر آن. اندشناسايي و تعريف كرده

اند كه الحان موسيقي و ها همچنين متوجه شدهآن. اندترين اصل در بررسي وزن در نظر گرفتهرا به عنوان اصلي» تناسب
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بررسي نسبت اوزان شعري و الحان موسيقي با مضامين خاص نيز از . كنندساني تبعيت مياوزان شعري از قاعدة يك
شايد از آن روي كه قدرت . ها چنان جايگاهي نداردقافيه در مطالعات آن .است ها بودهموضوعات مورد توجه آن

كنندگان نظرية شعري فلسفي با اين حال، قرطاجني به عنوان آخرين حلقه از تدوين. موسيقايي آن به اندازة وزن نيست
  . استاي را مطرح كردهنكات تازه

  منابع
، تحقيق و مقدمه عبدالرحمن بدوي، بةالخطا تلخيص .)1959( .ابن رشد، ابو وليد، محمد بن احمد بن محمد -1

  .القلم دار: بيروت
  .الاسلامي التراث احياء لجنة: د سليم سالم، قاهره، تحقيق محمبةاالخط  تلخيص .)1967( .ــــــــــــــــــــ  -2
: و احمد عبدالمجيد هريدي، قاهره ريچارد بترورث، تحقيق الشعرتلخيص كتاب .)1986( ..ـــــــــــــــــــــ -3
  .للكتاب مةالعا يةالمصر لهيئةا

مكتبة  منشورات: ، تحقيق و مقدمه عبدالرحمن بدوي، قمالمنطق الشفاء .)1405( .حسين بن عبداالله ابن سينا، ابوعلي -4
  .النجفي المرعشي االله العظميآية
التأليف و مطبعة لجنة: ، احمد امين و سيداحمد صقر، قاهرهلالهوامل و الشوام .)1951( .احمد ابن مسكويه، ابوعلي -5

  .النشر و جمةالتر
  .نابي: جا، تحقيق سيد بحراوي، بيالعروض كتاب .)1997( .اخفش -6
  .ميةالدارالسلا: ، مقدمه بطرس بستاني، چهار جلد، بيروتالوفا نالصفا و خلاّ رسائل اخوان .)1992( .الصفاـ اخوان7
و  عةالعربي للطبادارالكاتب: ، تحقيق و ترجمه محمد عياد شكري، قاهرهالشعرارسطوطاليس في .)1967( .ـ ارسطو8

  .النشر
   .دارالقلم: ، تحقيق و تعليق عبدالرحمن بدوي، لبنان)يمةالقد بيةالعر جمةالتر( بةالخطا ).1979. (ــــــ ـــ ــ9

10شرح و تصحيح و موضوع بندي و تنظيمالفريد العقد .)1982( .د بن عبد ربهـ اندلسي، ابو عمر احمد بن محم ،. 
  .الكتب العربي دار: الخامس و الستّه و ششم، بيروت ها از احمد امين، احمد زين و ابراهيم ابياري، الجزءفهرست

: ، حيدرآبادالاولي الطبعةالاول،  ، الجزءالحكمة فيالمعتبر  .)1357( .االله بن علي بن ملكهبةـ بغدادي، ابوالبركات 11
  .نيةالعثما المعارف ةدائر جمعية ةادار
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14ـ فارابي، ابو نصر محمو محمود  خشبة، تحقيق غطاس عبدالملك الكبير الموسيقي .)1967(  .د بن طرخاند بن محم

  .و النشر للطباعةالعربي  الكاتب دار: احمد حفني، قاهره
پژوه، زير نظر دتقي دانش، مقدمه و تحقيق محملمنطقيةا صالمنطقيات للفارابي النصو .)1408( .ـ ــــــــــــــ 15
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د حبيب ابن خوجه، ، مقدمه و تحقيق محمالادباء البلغاء و سراج منهاج .)1966( .ـ قرطاجني، ابوالحسن حازم16
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  .و النشر للطباعةالعربي  الكاتب
د ، تحقيق محمالشعر و آدابه و نقده في محاسن ةالعمد .)1963( .ـ قيرواني، ابوعلي حسن بن رشيق ازدي18
  .لثةالثا الطبعة ،السعادة طبعةم: الدين عبدالحميد، مصر حييم
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